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یطانُِ مِنُ  باِلله أعوذُ  جیم الشَّ ُالرَّ

حم نُِ حیم بسِمُِاللهُالرَّ ُالرَّ

ُ ُ اللهُ ُوُصلَّّ لّ  ُمُ  مّدُ  القاسمأبی سیّدناُوُنبیّنا ع 

ُ اللعنةوُُالطّاهرین الطّیبین وُعلُّآله لّ  ُأجم عینُ  أعدائِهِم ع 

اش حج اگر شخصی بر ذمه . مثلا گیردق میاز کجا تعلّاین حج صحبت در حج نیابتی بود و اینکه 

شخص هست آن عبارت  ۀنتواند آن حج را اتیان کند آنچه که بر ذم و یا سهواً باشد و از دنیا برود و عمداً

ی دارد، یعنی از مقدمات وجود استطاعت جنبه مقدم ۀاز نفس اتیان به اعمال مخصوصه، و جنباست 

 .کان این مقدمه را تحصیل کند نحوٍ بای بر عهده خود مکلف است که ،هوجودیّ ۀو تحصیل مقدم است

 ۀتحصیل مقدم .گیرد نفس تکالیف استآنچه که به او تعلق می .گیردق نمیامر تعلّ ،نفس مقدمهبه 

و اجزاء  فروضهآنچه که واجب است اتیان به اعمال م تبرای صلا .ه متعلق امر عقلی استوجودیّ

ه مثل تحصیل طهارت مائیه وجودیّ ۀاما مقدم .است نه در موقع خاص و به شرائط خاصهمحدوده و متعیّ

له را أعقل این مس .گیردق نمیامر به او تعلّ ،و مکان غیرغصبی و امثال ذلکبه قبله ه و استقبال یا ترابیّ

حکم عقل هم  شرائط مختلف درو است و کیفیتش هم بر عهده خود عقل  کندبرای شخص الزامی می

  .شودمیمختلف 

عقل حکم  .ک هفته فاصله استو تا لیلة الجمعه ی دربه وجوب اطعام در لیلة الجمعه کاگر مولا امر 

تهیه شنبه هم اگر پنجو  ،شنبه و چهارشنبهگوید از روز سهمیبلکه السبت ندارد به تهیه مقدمات من یوم 

شود تری میقدری قویروز دوشنبه حکم عقل یک. در اشکالی ندارد ،شدمقدمات وجودیه و علل معده 

و موارد مختلف  عقل نسبت بهو عدم ورود کیفیت ورود  .شودحکم بطی می ،حکم عقلشنبه وز پنجو ر

بنابراین  ق ندارد.تعلّخود تکلیف و به تفاوت دارد  ،خارج از تکلیف تحقق شرائط و امور و مقارناتِ

از واجبات مطلق باشد نه  از که مکلف به،بر عهده خود انسان است در صورتی هتحصیل مقدمات وجودیّ

  .مشروطواجبات 

به  وحکم به نفس وجوب  ،در واجب مطلق -قبلا متذکر شدیمرا طوری که بحثش همان -چون 

خلاف واجب مشروط که  برخود مکلف است  ۀحصیل مقدمات بر عهدو ت گیردموضوع تعلق می

ق برای تکلیف محقِ هتحقق شرائط خارجیّبر عهده مکلف نیست بلکه  ،و حکمتحصیل مکلف به 

  .واجب مطلق است نه واجب مشروط ؛در واجبات ،صلاةمثلا  .ستاخواهند بود. برخلاف آنچه مطرح 
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صلاة مغرب واجب است نه برای انسان، الان همین از  استفرض کنید یک ساعت تا مغرب فاصله 

ز واجب است منتهی وقت کند که آیا از الان نماچون تفاوت می .آیدمی اًاینکه وجوب صلاة مغرب بعد

لذا اگر قائل به وجوب ؟ آیدوجودش یک ساعت دیگر است، یا از یک ساعت دیگر اصل تکلیف می

دیگر و ه شوید ی علیمتوانید الان کاری انجام بدهید که از اول مغرب مغشید نمیاب صلاةمورد ق در مطل

مطالب را  همینو بر همین اساس راجع به سایر مسائل هم  .این جایز نیست .تکلیفی نداشته باشید

 عرض کردیم مانند صوم و امثال ذلک. 

وًًفرعماًنقلًوًخلافاًلماًلًخلافاً له حج أحج هم مطلب به همین کیفیت است، یعنی در مس ۀدر قضی
ند ماواجب مطلق است و واجب مطلق مثل نماز میبلکه واجب مشروط نیست چون حج  ،خلافاًلماًفهم

چطور روزه واجب مطلق است و واجب مشروط نیست و صحت و امثال ذلک از  ،ماندمثل روزه می

عقلیه ممکن و مقدمات دیگر که مقدمات شرعیه  اتمثل همه واجب ندمقدمات عقلیه این واجب هست

نه اینکه حج  .مقدمه عقلیه آن استطاعت استو است مطلق طور واجب هم همینحج  .است داشته باشد

در مورد بلوغ که شرط برای  .هذه الشرطیهبما هو مشروط بی که متوقف است بر حصول استطاعت شرع

 .یا وصول بنت به سن بلوغ است ووصول غلام به سن بلوغ  و تحقق تکلیف

شانزده سالگی برسد به و له هم به همین کیفیت است که در آنجا اگر غلام به سن پانزده أاین مس 

اگر شخصی  نیبنابرا .شودواجب میهم رط برای تعلق تکلیف که خود آن واجب است آن عنوان ش

یا اینکه اگر  !شودوقت بالغ نمیعنی هیچیسر چهارده سالگی بماند، جوان بتواند زمان را نگه دارد، و این 

غیرممکن است این البته  !.شودر اینجا کسی بالغ نمیدآثار بلوغ را نگه دارند که یک شخصی پیدا شود 

ن شرط وجوب، وصول به سن بلوغ عنواگویم که شرط برای تعلق تکلیف بهولیکن از باب مثال می

فعلیت  ۀعنوان سن حصول مرتب سن بلوغ به ،بلا خدمت رفقا عرض شدطوری که قاینجا همان در است.

در بچگی صد و که ند هایی هستبچه الان ؛گیردعقلیه است وگرنه بلوغ که به وزن و باسکول تعلق نمی

را ده سالش است که این یکی و بیست کیلو وزنشان است، یعنی سه چهار تا بالغ را یک طرف باسکول 

عکسش را من دیدم که صد  .قد یک فندق هم عقل ندارد .کندبرابری مییکی با آن طرف دیگر باسکول 

هایی که بالغ نسبت به واجب است چون وزنشبرایش حالا نماز  بودو بیست کیلو بیچاره وزنش 

باید به مثلا یا و این تقریبا سه تا پنجاه کیلو وزن دارد اما نحیف هستند و پنجاه کیلو هستند  هابعضی

  .ا کار نداردچیزه به این ، نمازنه بابا جان !جای نماز مغرب سه تا بخواند

به  هیقض نیاو له عقل است أمس بهمربوط له بلوغ أکنیم که مسله را استفاده میأجا این مساز همینما 
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شما  .آیدیک همچنین مطالبی در آنجا میهست، راجع به علامه حلی  ای کهقضیهو  .گیردعقل تعلق می

که در سن نه سالگی یا یازده سالگی السلام علیهمائمه که ید اهشما فکر کرد به حالدرباره این قضیه تا 

اینها به که مثلا امام هادی علیه السلام در سن یازده سالگی و در بعضی از روایات در ده سالگی هست 

نشده  شانهنوز پانزده سالر حالی که د است؟بوده  واجبآیا نماز بر اینها هم  ،ندیدرسمرتبه امامت می

زمان که در سن چند سالگی بوده که حضرت  خود امام موردتر در چطور است؟ یا از همه مهم .است

 .گوید بالغ نیستم که نماز بخوانمزمان نعوذ بالله می عسکری علیه السلام از دنیا رفتند آیا امامحسن امام 

فعلا دوران و  خوانممی ،انزده سالم شدمن پده دوازده سال دیگر که و من نماز را شیعیانم بخوانند 

شما نگاه کنید شرائط بلوغ که  ؟دیرزپرا میین حرفی نآیا هیچ عقل سلیمی یک همچ است.استراحت 

 ،یا در مورد دخترانو که در روایات است پانزده سال است چه کند برای همه یکی است آننمیتفاوت 

در مورد نماز و تکلیف هم آن  قبول نداریم البتهرا  گیه سالنُدر تکلیف دختر ست چون چهارده سال ا

مثلا در مورد تعلق حدود یا قصاص و امثال  ،ستی لازم هبالاترسن دیگر  احکامبرای و ست اروزه 

که این مسائل هنوز برای یعنی آن کسی ،حساب کنیمرا باید  سال ذلک ما خیلی بالاتر از پانزده و شانزده

پانزده ساله که خیلی و نوجوان چهارده ثل معنا ندارد مله مرگ و حیات برای او أاو جا نیفتاده و اصلا مس

 بر د ناش دارشود؟ بابا و ننهمیاو ملاک برای ایمان و مقامات رود آیا این مسأله میروی مین راحت 

 !خنددر میر هِهِجوان این اما د نزنمی انسرش

تعریف برای پدرمان و آمده بود  -من هفت هشت سالم بود -یک دفعه یکی از دوستان سابق 

است ات آتش گرفته تا گفتند مغازهاست گرفت ات آتش خبر آورده بودند که مغازه برای او که  کردمی

و  بند آوردند دماغش را حالا خون شد.دماغ زمین و خونروی افتاد  !!کیعجب سالِزمین، روی افتاد 

رفت آنجا تا  بود. پلاستیکهم مغازه  اشمغازهاست.  ببینیم چه شدهبرویم بلند شویم شد گفت سرحال 

 اییک بچه .افتادروی زمین فعه دوم دوباره داست. شده  سرازیرمثل آب  هاپلاستیکدید نگاه کرد 

خندید زد و میدست می ،زدکف می ودرمیبالا  آتشکه دید میو کرد نگاه میبه مغازه داشت این بچه 

آمد و آن میاز دماغش خون بود. باباش روی زمین دراز کشیده بود و  هده سالو هشت و هفت  تقریباً

د وسط تانک نببراین بچه را حالا اگر  .نگاه کن ببین ،آخ جونگفت کرد و میی میبچه خوشحال

درست شد؟ چه  .مل استأمل، جای تأو فیه ت ؟فهمداز مرگ چه می ؟فهمدمیچه بگذارند از زندگی 

تعلق دارد  ویک آدم چهل ساله که سه تا بچه دارد  ،یک آدم سی و پنج ساله کنید؟توجه می ،فهمدمی

علی کل حال دیگر خیلی به بیراهه نزنیم که دیگر همین  .حساب شوداو باید روی و فهمد میزندگی را 



 3 1341ذیحجه الحرام  11 – 111 جلس/ محج

 فرمایید؟توجه می .مقدار زیادی است

و است ای از بلوغ عقلی رسیده حالا امام علیه السلام در سن ده سالگی، یازده سالگی به چه مرتبه

آن حالت بلوغ که در همه  و ؟باید پانزده سالش تمام شود آیا تکلیف مترتب بر این است یا اینکه حتماً

امام در یک همچنین سنی  .له عقل استأله مسأمساینجا  ،خیره ن ؟افراد هست برای او هم پیدا شود

وقت چطور ممکن است ما بگوییم آن است. گرفتهدر مجرای افاضه عقل قرار و  است مفیض عقل شده

 اصلا تکلیف نسبت به امام در یک همچنین وضعیتی قبل از این تعلق گرفته ؟او متعلق نیستبه تکلیف 

در یک افق و مطلب تکلیف نیست، یک مطلب دیگری است  ،له امامت اصلا مطلبأدر مس است.

بصیرت دیگری تکلیف را متناسب با فضای از یک دید و  .در یک فضای دیگری استو دیگری است 

شود چه تکلیفی احساس که نماز ظهر میشما وقتی دهد.انجام می نه متناسب با فضای ما خودش،

یک ساعت اگر خورشید گوییم آخ دوباره موقع ظهر شد و باید وضو بگیریم ای ددم وای کنید؟ میمی

 ،بابا کار داریم ،یک ساعت دیرتر بیا ؟!ال استحالا موقع زوآخر بوسیدم آمد دستش را میدیرتر می

نماز  ،به جایش شبو داشت این ظهر را از ما برمیوند خداکه شد زندگی داریم، یا مثلا چی می

 کم و زیاد دارد.قضیه ما همین هستیم حالا  .یا صبح خسته هستیم بگیریم بخوابیمخواندیم می

یک همچنین  مثل ماله حضور وقت، أۀ تکلیف و مسلأمس آیا برای امام یا برای پیامبر هم ارتباط با

ت و فضایی برای ت و موقعیّگوید حکایت از چه وضعیّکه پیغمبر می رحنیًیاًبلالیأ؟ آن حالاتی است

خسته شدم از بس که با کثرات و با مظاهر اطلاع پیدا یعنی  ،ارحنیًیاًبلال :گویدرسول الله دارد؟ می

 .و من دوباره باید به مرتبه ذات برگردم و رجوع کنماست ناقص شده ذات، به  ۀکردم و آن تعلق تام

خیلی  آن ارتباط داریمبا با مظاهری که ما  لیو .همه مظاهر اوست و مظاهر در بقاستگرچه این مظاهر 

با حالا  .رسدفهممان نمیبه کشک است اصلا  هیچ،نه هست و نه بقائی نسبت به ما  کند چونفرق می

ًاللهًکلًیومًسبعینًمرة»ست ولی به همین مقدار هم اینکه او ًلیغانًعلیًقلبیًوًانیًلاستغفر این  .«انه

ًبلال :گویدارتباط با مظاهر و تعلقات است که می اینکه پیغمبر یک همچنین تکلیفی دارد  .ارحنیًیا

داند که اگر یا اصلا آن یک مرتبه دیگری از تکلیف را می ؟.شودباید بخوانیم چه میاست و واجب شده 

 یلمگر تکلیف به صلاة ل .گویدرا میارحنیًیاًبلالًبرداشته شود پیغمبر باز همین  ،هم تکلیف به وجوب

ولی برای  ،بعد برداشته شد خواندند اماهمه میو واجب بود افراد  صلاة لیل یشته نشد؟! یک وقتبردا

  .پیغمبر ماند
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بود، این وجوبی که برای پیغمبر ماند وجود و  لیلاکه برای پیغمبر واجب بود صلاة چیزهایی  از

به وجوب در  ست که تعبیرِه یکی است، در ارتباط با ما و فهم با ما و خطاب با ماکند فرقی نمی عدمش

چه گذاشته  چه برداشته شود ،برای رسول الله است ولی برای خود رسول الله تفاوت ندارد الیلصلاة 

 و در ندیک دفعه آمدکه ها بردارند مثل بهائیتکلیف را شود یک توجه است نه دو توجه، یعنی اگر الان 

بزن و  دورانو  هکه نیامدهم دین جدید  .اولی برداشتند ۀنقط ای اصلا کل تکالیف را حضرتِیک برهه

فَأفوزًَ ای کاش ما هم آنجا بودیم ،ها خوش گذشت، اگر بدانیدخیلی به بهائی دوراندر آن است. بکوب 
ًعَظیما ا  ۀه که نقض شده بود و شریعت جدید نقطدوران تفاوت بین دو شریعت، شریعت محمدیّ !فَوْز 

خلاصه  !ند بروند ببینند که چه اوضاعی بوداهها را خواندهای بهائیکه کتابآن کسانی .اولی نیامده بود

 مگر دارددیگر نمازها را برمی ۀتا یک هفتخدا حالا اگر همین امشب بگویند که  .به همه خوش گذشت

گوید از امشب که شب میاست ال تکلیف به وجوب کرده حهدست خدا نیست؟ این خدایی که تاب

خواهیم بدهیم یک هفته نماز برکت عید غدیر عیدی میبه به مناسبت عید غدیر و است چهارشنبه 

 ؟کنیمچه حالی پیدا می .داریمسر جایش است ولی این یک قلم جنس را ما برمی هست هندارید، هر چ

 باشد. به به خدا کند همش عید غدیر باشد، هر ماه یک عید غدیر 

و وضعیتی بودیم همچنین یک در دم خدا گرم، چی چی است؟ یک هفته نماز را برداشته! اگر ما 

خواهی میاگر  خداای داد ای داد بیکه رفت یمان در هم نماز برداشته شد یک دفعه اخمهاوقتی که 

داری؟ چرا باید این حال از دهی؟ یک چیز دیگر بده، چرا نماز را برمیجوری میعیدی بدهی چرا این

 قبضاگر دیدید حال  ؟باشد به این نحو به این قسمو  باشد ة علی العبادجوری باید منبین برود؟ چرا این

یک خبری هست، یک  ،که خوشحال شوید ناراحت شدیدجای اینبهشد،  پیداتعجب برایتان پیدا شد، 

یک هفته مرخصی خدایا  .به به عیدی را برومگفتید اما اگر  هست. یخبری هست یک آثاری یک علامت

پس باید به ما  است طوراگر این ؟شددادی چی میاش میم ادامهتا محرّاگر  ،کردیاش میدو هفتهرا 

و تازیانه برای عمل به قانون هنوز  طوس هنوز بالای سر ما باشد. باید آن ، باید چوب قانونتکلیف شود

تفاوتی و هر وقت دیدید قانون و عدم قانون در ارتباط با ما فرقی نکرد  باید در بالای سر ما باشد.

  آن وقت خبری هست. نداشت چه قانون باشد چه نباشد

اغلب مردم هست عمل قانون برای کیست؟ برای حدود نود درصد لی در همه کشورها طورکبه

، نفس به دنبال تعلقات طور نیستافرادی هستند که بایستی ملتزم به قانون شوند وگرنه مطلب این

های خودش است، چوب قانون را شما از سرش و به دنبال منویات خودش و به دنبال خواستخودش 
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لان یک جای از دنیا را به من بگویید که قانون را بردارند یعنی صبح ا .خواهد باشدبردارید هر کسی می

یک روز صبح تا شب هر کسی را کشتید  ،اعلام کنند که آقا امروز روز سه شنبه از فردا روز چهارشنبه

به هر کسی تجاوز کردی کسی  ،گیردگیرد، هر مالی را بردی کسی سراغت را نمیکسی پی شما را نمی

قانون برداشته  ،را آتش زدی ایخانهمثلا هر کاری کردی و د، از هر دیواری بالا رفتی کنپیگیری نمی

دهند که روز روز قبل همان کار را انجام میها مثل آدم ؟ایستندبینید چند نفر سرجایشان میبه است شد

بالاخره امتحانش بد نیست دیگر، البته همه باید تمام نیروهای نظامی و انتظامی و کلاه سبز و  ؟بود بعد

کل ممالک به هم لذا  .باش باشندهمه در حال آمادهها، لباس شخصیغیر کلاه سیاه و لباس شخصی و 

وز اگر قانون یک ر !آورندمردم به سر هم چه می ،کنندقانون است ببین چه کار میریزد؟ الان که می

ای بعد از جنگ جهانی ین قضیهنهمچیک یک روزی خواندم که در کتاب می .شودچه می برداشته شود

در  در بهترین کشور دنیا .دگی الان سوئیس استبرای زن بهترین کشور دنیاگویند می اتفاق افتاد.دوم 

و ارتش مداخله کرد فقط شش ساعت انجام دادند، ارتش  ،برداشتندرا قانون همین سوئیس یک روز 

 .بنشانند انهمه را سر جایش ندتوانستاینکه ا تچند ساعت گذشت  ندآمداش برنمیپلیس از عهده

شود او نسبت به تکلیف مامت به او افاضه میله اأکه مسعلیه السلام در هنگام امامت وقتیآیا امام 

 ،لهأقبلش کار داریم به آن موقع کار نداریم که اصلا آن موقع اصلا مسبا همین دیدگاه ما را دارد؟ حالا ما 

که یک برای کسانیاست مسائل عادی  ،مسائلاین  .ت تشریع استله مصدریّأمس ،له تکلیف نیستأمس

یک مقداری از مبانی و معارف برای اینها  ،ار حالی پیدا کرده باشندمقداری راه رفته باشند، یک مقد

 کنند.دیگر به تکلیف نگاه نمیآنها روشن شده باشد 

ًربهآن  ﴾42 ،﴿يوسف...  را برای انسان  برهان

حضرت یوسف  ،پروردگار روشن کند و حقیقت این ارتباط و تعلق به خود را برای انسان آشکار کند

دارد، پیغمبرش باشد غیر یوسف باشد دست از عمل خلاف برمی ،داردباشد دست از عمل خلاف برمی

د، در مقابل حضرت دارندارد، افراد عادی باشند دست از عمل خلاف برمیدست از عمل خلاف برمی

 .کندکند، غیر حضرت یوسف هم باشد او هم به تکالیف عمل مییوسف باشد به تکالیف عمل می

واسطه به و شودقطع میآن حیثیّت  ،ف آن جنبهواسطه خلایعنی همان حیثیت تعلقیه که به ،بهبرهانًر

له در آنجا أاین مسو  شودکیم میآن حیثیت تعلقیه تثبیت و تشدید و تح ،ما فیه رضی الله تعالی  انجامِ

 ،ت برای امام علیه السلام در همان سنیندّحاین به اشدّ وجه و به نهایت مرتبه از شدت و . شودپیدا می

 .متحقق است
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 .شودقضیه حج میقاتی مربوط به استطاعت میکه له به اینجا رسید أمساین س بنابراین صحبت در پ

در و  باشدمی برای آن  هله استطاعت مقدمه وجودیّأمس مطلق استبه عنوان واجب  حجگفتیم  وقتیو 

تکلیف عقلی است و خود انسان مکلف  ،آن تکلیف .تعلق ندارد آنتکلیف شارع به  ،همقدمه وجودیّ

در زمان بلوغ از اول زمان بلوغ بایستی که شخص به دنبال و  ه کند.وجودیّ ۀاست بر اینکه تحصیل مقدم

طوری که به دنبال له مهمی است، یعنی همانأخیلی مسو ل استطاعت برود تحصیل مقدمه و تحصی

طوری که دنبال کنی، همانکنی، به دنبال تحصیل خانه برای رهن و اجاره حرکت میحرکت می هزیّیجه

به همان مقدار و بلکه بیشتر باید برای استطاعت مکه باید کنی پول برای بیع زمین و ساختمان حرکت می

شود، کارگاه هم گرفته شود، پنجاه تا عمله و بنا و تهیه رهن  وخانه و زیه یکه جهایننه  .کنیحرکت 

رسد، نمییا رسد آید، مینمییا آید ببینیم اموالمان زیاد میحالا انجام شد که همه گرفته شود بعد کارگر 

تازه حضرت آقا به فکر که است گذشته  باوه اوه خیلی از تکلیف و تعلق به وجو ؟نرویمیا حج برویم 

به موازات با سیر زندگی به شخص بالغ باید یعنی  ند که ببینند حج برایشان واجب است یا نه؟اهاین افتاد

 حرکت کند.  ،همان موازات به دنبال استطاعت برای حج

 نه وجود؟ استوجوب  وقت، شرطگویند آقایان می ال:ؤس

... گوید:که میوقتی برای وجوب.قید نه است  دقید برای وجو، جواب: اذا دخل الوقت

که وقتییعنی  ؟وجوب استقید برای  گوییدچطور می ﴾301 ﴿النساء،

تواند انسان میرا ای لهأکجا یک همچنین مس. از ت کنیدشرطیّو ت رفع قیدیّ دتوانیشما می باشدشرط 

نمازش را د در وقت نتوانی که دیگری در این زمینه داریم بر اینکه شخص ۀکه ما ادلوقتی استنباط بکند؟

نباشد قضا وجوب چون اگر  است، شود وجوب بودهمعلوم می .جا بیاوردقضایش را ب اًبعد باید  بخواند

 موجود است منتهی آن امرهم امر است و آن  بودهک امری ملاک ی ددارد؟ شما باید بگویی ییچه معنا

اگر ملاک نباشد دیگر قضا  .باید قضا کند حالا علم ندارد ولی بعداًاین شخص مشروط به علم است، 

واقع نشود مثلا در تهران برای شما برای نماز آیات  مثل اینکه اگر شرطِ .شودلغو میو معنا ندارد 

 ظهر در تهران از بعدساعت چهار و نیم که  یقین هم داریدو گویند به شما می .دیبیازلزله خواهد می

تهران زلزله را درک در  تاًنتیجروید، میاصفهان و به شوید بلند می شما صبح تهران هستید آید.زلزله می

ولیکن نسبت به صلاة و  این دست خود شماست. چون واجب نیست لذا نماز آیات برای شما  یداهنکرد

... ریفهو آیه شًً،ک ًباالترالصلاةًلاًی که: ای که داریمادله
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 قید وجودی ها،که واجب مطلق شد بنابراین قیدوقتی .کندمیرا پیدا این حکم واجب مطلق  ﴾301 ﴿النساء،

 وجوبی.هستند نه 

 عقد بستن با مخالفین و نواصب، اشکال دارد؟ ال:ؤس

 اصلا عقد باطل است. وجواب: حرام است 

در مواردی که آن شخص اهل صدق و درستی هست و هیچ مورد خلافی از او سر نزده  ال:ؤس

 حکم چگونه است؟ ؛ردامواین است در 

 ﴿النساء،... :گردد به اینکهجواب: ببینید مطلب برمی

پس بنابراین در مواردی که  .هستمین هم حکم هتسنن و تشیع اهل به همین ملاک در مورد  ﴾323

در اغلب موارد به این کیفیت  عقیده خواهد شد کهل حال و احساس بشود این ازدواج موجب تبدّ

چند سال پیش بود اتفاقا راجع به این  .داریم یدر ضمنش هم روایاتو هست، در اینجا اشکال ندارد 

بر پسر ط حال و قرائن اقتضا کند که دختر یعنی شرائ ،له خلاف باشدأقضیه هم صحبت شد که اگر مس

هم شیعه را  (شوهرش)داماد و گذارد ثیر میأدختر ت ، یعنیاشکال ندارددر آن صورت گذارد ثیر میأت

 برحسب موارد متفاوت است.لذا کند می

ُاللهمُصلُّعلُّمُمدُوُآلُمُمد


